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  چکیده 

این اثر، از عناصر داستانی و نمایشی . هفت پیکر نظامی، یکی از متون جذاّب ادبیات کلاسیک فارسی است
به پردازي  شخصیتدر این متن، . جذاّب آن استپردازي  شخصیتفراوانی بر خوردار است که یکی از آنها 

علاوه بر اشارة مستقیم به هاي امروزي است، چرا که در آن  ننمایشی و نزدیک به بسیاري از رمااي  هشیو
ی آنها با ارتبـاطی منطقـی و   شخصیت، ابعاد مختلف شانو گفتار و رفتار ها  شخصیتظاهري هاي  ویژگی

 ـ اسـت و  حساب شده، براي مخاطبان به نمایش گذاشـته شـده   د بسـیاري از آثـار نمایشـی بـزرگ،     مانن
 در ایـن اثـر، شـاعر   . شـود  مـی  قابل درك، باورپذیر و  قابل تجسم براي مخاطب ترسـیم هاي  شخصیت

خودشان با نشان دادن اعمال و رفتار مختلف و درکشـاکش ارتباطشـان بـا دیگـر     ها،  شخصیتکوشد  می
، خود را به مخاطـب معرّفـی کننـد و    شان در مسائل و موضوعات مختلفهای و موضع گیريها  شخصیت

  .نمایشی در این اثر می شودهاي  شخصیتنظامی با این روش، موفّق به خلق 
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  شخصیت نمایشی در هفت پیکر نظامی
٩٠  

  مقدمه
انـد و   ادبیـات سازندگان اصلی دنیاي ها،  شخصیت، پایه و اساس آثار داستانی است و شخصیت

اهمیهی دارند، تا آنجا که بسیاري از خواننـدگان آثـار ادبـی، ایـن آثـار را بـا نـام        ت شایان توج
در میان سایر عناصر داسـتانی،   شخصیتعنصر  اهمیتر د« .آورند می آنها به یادهاي  شخصیت

 .توانـد شـکل بگیـرد    شخصـیت نمـی  بـدون  اي  قصـه همین قدر باید گفت که هیچ داسـتان و  
زمـان و مکـان عصـر    ة توانند از چنبر می و بلند شاعرند و لاّقخذهن  هایی که نتیجۀ شخصیت

هر قدر ایـن  ) 60-259: 1365یونسی، :ك.ر(» .خویش در گذرند و الهام بخش مخاطبان باشند
یت بیشـتري خلـق و پرداختـه شـوند، در طـول زمـان و در اذهـان        خلاّقو  دقّتبا ها  شخصیت

دانست که سـاختمان  هایی  باید پایه راها  یتشخص« .مخاطبان از جاودانگی بیشتري برخوردارند
با استحکام تر باشند، بنا محکم تر و پایدارتر ها  هرقدر این پایه. شود می یک اثر روي آنها ساخته

بـا آن کــه تـاریخ حضــور   ) 17: 1371دقیقیــان،(» .و از گزنـد زمانـه مصــون تـر خواهــد مانـد    
 امـا دور جستجو کـرد،  هاي  داستان و در گذشتهداستانی را باید همزمان با ظهور هاي  شخصیت

سـال پـیش و    400تـوان از حـدود    می را در غربپردازي  شخصیتو ها  شخصیتبررسی  ۀسابق
جدي به صورت پردازي  شخصیتو  شخصیتبه  توجه« .همزمان با پیدایش رمان در نظر گرفت

روان شناختی به هاي  صوص رمانخشد و بعدها با پا گرفتن رمان ب و دقیق از قرن هفدهم شروع
توان این سابقه را تـا   می فارسی، ادبیاتدر ایران و در  اما) 128: 1371خوت،اُ(» .اوج خود رسید

سال پیش و تا زمان فردوسی و خلق شاهکار او، شاهنامه گسترش داده، این اثر را  1000حدود 
رایـج   هـاي   کنی و بر خلاف قالبش سنّتلین متنی دانست که نویسنده توانسته درآن با یک او

تق به آفرینش لین بار موفّزمان خود، براي اوتـوان   مـی  پـس از آن . داستانی شودهاي  شخصی
فارسی را در متونی همچون  تاریخ بیهقی نیز به وضوح   ادبیاتتی پردازي در متون سنّشخصیت

ا. مشاهده کرد تر توان آن را از منظ می یکی دیگر از آثاري که اممـورد بررسـی   پردازي  شخصی
این اثـر، اگرچـه بـر مبنـاي اصـول      . است) ق.ه 608تا  537دود ح(قرار داد، هفت پیکر نظامی 

از نظـر نـوع    امافرا بشري استوار است، هاي  و تیپها  شخصیتو خلق اي  هافسانپردازي  داستان
آن را شـبیه بـه برخـی از    هـاي   شخصیتتوان  می دارد کهاي  هات ویژخصوصیپردازي  شخصیت
بـا  هایی  شخصیتداستان هزار و یک شب، هاي  شخصیتآثار نمایشی، همچون هاي  شخصیت

. شباهت میان هفت پیکر و هزار و یک شب تردیـد ناپـذیر اسـت   «. ابعاد نمایشی درنظر گرفت
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  شخصیت نمایشی در هفت پیکر نظامی
  ٩١  

 عربـی جـاي خـود را بـه هفـت     هاي  نشیند و شهرزاد افسانه می بهرام به جاي شهریار بر تخت
در این مقاله نیز سعی ) 133: 1385بري، (» .شوند می دهد که همگی آموزشگر شاه می شاهدخت

هـاي   شخصیتدر این اثر، چگونگی خلق پردازي  شخصیتبرآن است تا با شناخت ابعاد مختلف 
در آن مورد ها  شخصیتنمایش وجوه مختلف هاي  نمایشی در آن مورد بررسی قرار گرفته، روش

 در داستان و نمایش ارائهپردازي  شخصیتو  شخصیتبه این منظور ابتدا تعریف . گیرد اشاره قرار
  .گیرد می و بررسی قرار توجهدر متن مورد پردازي  هاي شخصیت ، سپس روششود می

   شخصیتتعریف 
 یـک  صورت گرفته اسـت کـه اغلـب آنهـا در     شخصیت، تعاریف فراوان و مختلفی از ادبیاتدر 

وسیعی از ة کنند با خلق گستر می هرکدام سعی امای بر عناصر مشترکی تکیه دارند، چارچوب کلّ
 دسـت و بـا هـر نـوع رفتـار را در زمـرة      عی از هر موجودات مختلف و متنوها،  صفات و ویژگی

را این گونه  شخصیتشاید در یک تعریف ساده و جامع بتوان . داستانی قرار دهندهاي  شخصیت
شوند،  می ظاهر... را که در داستان، نمایشنامه و) مخلوقی(اي  هاشخاص ساخته شد«: تعریف کرد
ی خلاق ـت روانی و ادر اثر روایتی یا نمایشی، فردي است که کیفی شخصیت. نامندمی شخصیت
  )84: 1385 میرصادقی،(» .کند، وجود داشته باشدگوید و میعمل او و آنچه می او، در

 در داستان و نمایش پردازي  شخصیت

. ی یک فرد پی بردشخصیتچه بتوان بر طبق آن به وجوه  پردازي، چیزي نیست جز آن شخصیت
 هاي اثر شخصیتات آن به توصیف و نمایش اعمال و رفتار و درونی عملی که نویسنده به وسیلۀ

 شخصـیت «. کنـد  مـی  اطبان روشـن ی آنان را براي مخشخصیتپردازد و چگونگی ابعاد  می خود
 دقّتچه بتوان با یک فرد انسانی، هرآن ة پردازي، یعنی حاصل جمع تمام خصایص قابل مشاهد

... سن و میزان هوش، جنس، سبک حرف زدن و ادا و اطوار و  ؛از او فهمید شخصیتدر زندگی 
به این تعریف و در  توجهبا ) 69: 1387کی،.مک( ».هاها و نگرشروحی و عصبی، ارزش وضعیت

، نویسنده بیشتر به روش غیر مستقیم  و از نمایشیپردازي  شخصیتنظر گرفتن این نکته که در 
و تضـادها، پـرورش ابعـاد    هـا   راه توصیف ظاهر و نشان دادن اعمال و رفتار، نمایش کشمکش

خلـق و پـرورش   در خلال گفتگوها، اقدام به ها  شخصیت معرّفیی و انسانی و شخصیتمختلف 
هـاي  انـواع روش و  توان به سراغ متنـی ماننـد هفـت پیکـر رفـت     کند، می می شهای شخصیت
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  شخصیت نمایشی در هفت پیکر نظامی
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د، به شرح زیر مـورد  شو هاي نمایشی در این اثر می شخصیترا که باعث خلق پردازي  شخصیت
  . بررسی قرار داد

  توصیفی در هفت پیکرپردازي  شخصیت
آثـار ادبـی و   هـاي   شخصـیت  معرّفین مختلف در مرسوم نویسندگاهاي  توصیف، یکی از روش

کوشد با استفاده از توصیفات دقیق و حساب شده، بسیاري از اعمال،  می نویسنده. نمایشی است
هر قدر این توصیف . توجیه کند حتّیداستان خود را تشریح و هاي  هاي شخصیت رفتار و انگیزه

یـا   شخصـیت کامـل   تجسـم پـذیر شـدن و   توانـد در بـاور   دقیق تر و موشکافانه تر باشد، مـی 
در واقع توصیف دقیـق اشـخاص، چـه بـا     . متن براي مخاطب تأثیر گذارتر باشدهاي  شخصیت
تواند از عوامل مهم و تأثیر گـذار  توصیف اعمال و رفتار، می چه به وسیلۀ ظاهر و شکلتوصیف 

 هـاي اثـر از همـۀ    شخصـیت توصیفات دقیـق،   کمکزیرا با  .شود تلقّیدر دراماتیزه کردن متن 
بینـد، قضـاوت    می کههایی  شخصیت ةشوند و مخاطب دربار می جهات به مخاطبان نشان داده

فراوانی به اسـتفاده از   نظامی نیز که علاقۀ. کند مجسم می کرده و بر مبناي درك خود، آنها را
، با کند می مناسبی ةپردازي هفت پیکر از این روش استفاد شخصیتتوصیف در آثار خود دارد، در 

توان  می بر این اساس. بخشد می اثر خود ابعاد نمایشیهاي  شخصیتبه  جذاّبتوصیفات دقیق و 
  :بر مبناي توصیف را به دو شکل مختلف، در این اثر مورد بررسی قرار دادپردازي  شخصیت

  ها  شخصیتظاهر توصیف شکل  -1
تصـور  داسـتان   شخصـیت اعر، ظاهري را بـراي  داستان همواره تحت تأثیر توصیفات ش خوانندة
 ـ شخصیتکند، چنانچه این توصیفات دقیق و هماهنگ با  می ی بلاواسـطه از  داستان باشد، حس

، براي خـود ترسـیم   شخصیتتواند تصویري قابل درك از  می دهد و مخاطب می ارائه شخصیت
هاي فراوانی  داده... رنگ چهره وها و  هاي ظاهر شخصیت، مانند برش لباس کوچکترین نکته«. کند

علاوه  )39: 1387اسلین،( ».کند بنابراین در نمایش شخصیت نقش مهمی بازي می. را در خود دارد
را نیز براي مخاطب روشن کرده،  شخصیتتواند تا حدودي وجوه دیگر  می بر این، توصیف ظاهر

 اول در درجۀ ؟یزیکی چیستنقش توصیف ف«. باشد مؤثّر هاي شخصیت در ملموس شدن ویژگی
تواند  می خواننده. کند می را به طور ضمنی القاء شخصیتدیگر هاي  به عبارتی، جنبه. است تذکّر

دیگر او را با  جزئیِ خصوصیاتدیگر وي را تداعی کرده از همان چند خط توصیف،  خصوصیات
لباس (هیکل، نوع پوشش ه و توصیف ظاهر شامل توصیف جثّ) 45: 1374سینگر،( ».بسازد تخیل
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  شخصیت نمایشی در هفت پیکر نظامی
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 ماهیـت توانـد در طـول داسـتان بـه روشـن شـدن        می و آرایش مو و صورت است که) وکفش
در بسیاري از آثار نمایشـی بـر مبنـاي همـین توصـیفات متنـی، ظـاهر        . کمک کند شخصیت
یـا تیـپ    شخصـیت شود و هر قدر این توصیفات با  می نمایشی به تصویر کشیدههاي  شخصیت

بـه صـورت تصـویري، نقـش      شخصیتمخوانی بیشتري داشته باشد، در بازپروري مورد نظر ه
، پیوند عمیقی با رفتار و اعمال شخصیتدر هفت پیکر، توصیف ظاهر . رتري ایفا خواهد کردمؤثّ

در ها  شخصیتکه باید گفت کلید شناخت بعضی از اي  هو مهم تر از آن با درونیات دارد؛ به گون
به عنوان نمونه، در توصیف شخصیت فتنه، . آید ل و ظاهر شخصیت به دست میدقتّ و توجه به شک

کوشد با توصیف دقیق ظاهر او در هنگام ملاقاتش با بهرام، زیبایی و ظرافـت   نظامی می) کنیز بهرام(
 :مان با زیرکی و موقع شناسی او در دلبري کردن از پادشاه، به خوبی نشان دهدزنانۀ او را تواَ

ــناخته بـــود     ــت را شـ ــیمتن وقـ   سـ
ــور و زیــب چینیــان بــر بســت         زی

ــاه را ــک مـ ــویم  مشـ ــر تقـ ــد بـ   رانـ
   فریـــب کشـــید  چشـــم را ســـرمۀ 

ــرو ــگ را ســـ ــوانی رنـــ    داد ارغـــ
ســــیمین را ســــرو آمــــود بــــر رد    

    درج یتــــیم یــــاقوت را بــــه  درج
ــاج ــر تـ ــاد عنبـ ــر دوش نهـ ــر سـ     بـ

     زنگــی زلــف و خــال هنــدو رنــگ    
ــۀ  ــود ز تخت ــاج شــه کــه تخــتش ب    ع

ــبه ــال شـ ــر خـ ــق بـ ــبش عقیـ     لـ
    در خوشـــابهـــاي  دانـــه فـــرقش از

  

ــود   ــاخته ب ــویش س ــار خ ــیش از آن ک   پ
  مســـت نـــرگس خمـــار را گـــل داد

ــزه ــادویی داد را غمـــ ــیم  جـــ   تعلـــ
  کشــــید عتیــــب ســــر بــــر را نــــاز

  داد خیزرانــــــی قــــــد ّ  را  لالـــــه 
ــت ــر بسـ ــد مـــاه بـ   را پـــروین عقـ
  چــون ســیب عاشــقان بــه دو نــیم کــرد
ــوق ــب ط ــید غبغ ــا کش ــن ت ــوش ب   گ

  هر دو بر یـک طـرف سـتاده بـه جنـگ     
ــت و ز  ــود ز تخـ ــاگزیرش بـ ــاج نـ   عـ

ــر ــی مهـ ــاده زنگـ ــر نهـ ــبش بـ   رطـ
ــاب    بســـــته مـــــه از ســـــتاره نقـــ

  

)105: 1384نظامی،(  

اي مثال زدنی ظاهر  هو حوصل دقّتشود، نظامی با  می همان گونه که در توصیف بالا دیده
 ـ  شخصیترده، بصري توصیف کهاي  یتجذاّبو ها  زیبایی کنیز را با همۀ ه اغواگر، زیـرك و البتّ

تـوان بـر    مـی  توصیفی که .دهد می و زیبایش به مخاطب نشان جذاّبمثبت او را در پس ظاهر 
 قصهباهوش بسیاري از آثار نمایشی، همچون شهرزاد  امامبناي آن، همان زن دلکش و دلفریب 

بر این اساس . ا به یاد آوردمعروف سیندرلا ر شخصیت حتّیگو در داستان هزار و یک شب و یا 
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و مهارت فراوان  دقّتاصلی زن این داستان است که ذوق،  شخصیت فتنه، شخصیتباید گفت 
   .ی واجد وجوه نمایشی بارز از او ساخته استشخصیتظاهر،  در توصیف شکل شاعر

  ها شخصیتتوصیف اعمال و رفتار  -2
زننـد کـه    می خود دست به اعمال و رفتاريبراي رسیدن به اهداف ها  شخصیتدر هر داستان، 

تواند روشـنگر وجهـی از وجـوه     می اعمالی که باید گفت هر کدام .آنهاست شخصیتمتناسب با 
مختلف شخصیاثر در ت ت داستان باشد، و به بیان دیگر به عنوان جزء جدایی ناپذیري از شخصی
جـز   چیـزي رویـداد و رویـداد    یجز تجلّ چیزيت یبه گفتۀ هنري جیمز شخص. نظر گرفته شود
ینـد گو مـی  در این نکته، پروب، توماشفسکی و بارت با جیمز هم صدا. نیست تترسیم شخصی :

ـ توان از هم جدا کرد زیرا رابطۀ را نمیها  تکارکردها و شخصی  ل دارنـد و یکـی مسـتلزم    متقاب
ال و رفتـار  نویسـنده بـا توصـیف اعم ـ    ،بسیاري مواقـع ) 84: 1382مارتین،:ك.ر( .دیگري است

ت خودش به ارزیابی وجوه مختلـف   تادهد  می ت، به مخاطب اجازهشخصیدر . بپـردازد  شخصـی
کنـد،   نمی اثر خود را به طور مستقیم بازگو شخصیت خاصهاي  واقع نویسنده با این کار ویژگی

 مکند و زمینه را براي نتیجه گیري مخاطـب فـراه   می منعکسها  شخصیتبلکه آن را در رفتار 
هـاي   افرادي هستند که در یک نمایش نامه یا اثر روایـی، داراي ویژگـی  ها  شخصیت«. آورد می
» .شـود  مـی  در گفتار و عملشـان نشـان داده  ها  این ویژگی. پیش شناخته اند خلاقی و آگاهانۀا
)Abrams,1971:22  (،بیشترین توصیف در هفت پیکر    ت از اعمال و رفتار بهـرام کـه شخصـی

این توصیفات بیشتر بر مبناي مبالغه شکل گرفته و در . داستان است، صورت گرفته استاصلی 
بـه  . کنـد  می شود، جلب نظر می بسیاري از مواقع در چارچوب ماجراهایی که بهرام با آنها روبرو

 ت بهـرام، چنـدین بـار و در طـی     عنوان مثال نظامی براي نشان دادن وجه شکارگري شخصـی
پردازد؛ به  می او لعادةتوصیف دقیق چگونگی شکار با تأکید بر مهارت فوق ا ماجراهاي مختلف به

تـوان ایـن نکتـه را در     مـی  که مثلاً در ماجراي شکار شیر و گور با یک تیر، به وضـوح اي  هگون
 :شکار مشاهده کرد ي نظامی از صحنۀو تصویر جذاّبتوصیف مبالغه آمیز، 

  تــــا ز بــــالا در آردش بــــه زمــــین
ــ ــري از جعب ــان جســت  ۀتی ــفته پیک     س

ــر ســفت شــیر و گــور نشســت     ســفته ب
ــرق     ــد غ ــین ش ــوفار در زم ــه س ــا ب     ت

ــین   ــرد کم ــت و ک ــر گرف ــان ب ــه کم   ش
  در زه آورد و در کشــــــید درســــــت 
  سـفت و از هــر دو ســفت بیــرون جســت 
  پیش تیـري چنـان چـه درع و چـه درق    



 لۀّمج
ادبی 
ریخ
تا

(ات 
ارة 
شم

3/69(
 

  شخصیت نمایشی در هفت پیکر نظامی
  ٩٥  

)62-63 :1384نظامی،(  

شخصیت بهرام، صحنۀ و قدرت ما فوق بشري اي  هیا این که نویسنده در تأکید بر بعد افسان
و جزئی نگري فـراوان   دقّتبا ) 66: 1384نظامی،(و تصویري کشتن اژدها را به دست او  جذاّب

نمایش شجاعت و لیاقت او براي پادشاهی ایران، حکایت ربودن تاج را از  درکند و یا  می توصیف
در واقع باید گفت، نظامی بـا توصـیف   . می گویدبه زیبایی باز) 88: 1384نظامی،(میان دو شیر 

فـراوان بصـري و نمایشـی    هاي  گیژاعمال و رفتار بهرام در این دست ماجراها که خود واجد وی
او بـه جـاي تعریـف و    . کنـد  می بهرام را به بیانی نمایشی تصویر شخصیتاست، ابعاد مختلف 

 ـ اي  هخود را به دل ماجراها برده، به شـیو  شخصیتتمجید ساکن،  ط اعمـال و رفتـار   پویـا توس
با  شخصیت معرّفیپردازي، یعنی  شخصیتاین نوع . کند معرّفی می، او را به مخاطب شخصیت

ر مبناي اصول درام است بپردازي  شخصیتستقیم، در واقع نمایش اعمال و رفتار، به جاي بیان م
. شـود  مـی  نمایشیهاي  شخصیتباعث آفرینش  و عمل و عکس العمل شکل گرفته که بر پایۀ

پـذیر  تفسیر یا بدون آن، جـزء جـدایی نا  از طریق عمل آنان با کمی شرح و ها  شخصیت ۀارائ«
 ».شناسـیم را مـی هـا   هاست کـه آن  صیتشخروش نمایشی است، زیرا از طریق اعمال و رفتار 

ی شخصیتبهرام را به عنوان  شخصیتتوان  می بنابراین از این منظر نیز )89: 1385میرصادقی،(
  .با وجوه نمایشی بالا در نظر گرفتهایی  شخصیتکه داراي پرداختی نمایشی است، جزو 

  ها شخصیتکشمکش، نمایشگر 
طرفین تضاد بسـیار جلـب   . کند می را آشکارها  شخصیتت دیگري بیش از هر خصوصی ،تضاد«

بـه دسـت    شخصـیت تمرکز  ، قوي ترین حسشخصیتکنند و با ایجاد تضاد بین دو  توجه می
 داصلی و فرعی وجوهاي  شخصیتاز اي  هدر هفت پیکر، مجموع) 128: 1374سینگر،(» .آید می

 :مانندها  شخصیتدر این اثر، بعضی از . مخصوص به خود را دارندهاي  دارد که هر کدام ویژگی
مثبـت و  هـاي   اصلی، یعنی بهرام، فتنه، دختران هفت گنبد، و شبان پیر داراي ویژگی شخصیت

در ایـن  . منفـی هسـتند   خصوصیاتبهرام و خاقان چین واجد وزیر » شنوِراست ر«برخی مانند 
مادر بهرام و برخی دیگر  حتّیمان، هفت مظلوم و یا منج شخصیتنیز مثل هایی  شخصیتمیان 

عـات  منفی و مثبت آنها مطرح نیست، بلکه بیشـتر باعـث افـزایش اطلاّ   هاي  که ویژگیهستند 
در این است کـه ضـمن   هنر نظامی . کنند می کمکها  شخصیتداستانی شده، به شناخت سایر 

ــلاك   ــت ه ــاد و گش ــور اوفت ــیر و گ       ش
  

   تیــر تــا پــر نشســت در دل خــاك    
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خیر و شر قرار داده، به  ها، آنها را در دو جبهۀ شخصیتمتعادل و متوازن میان  ایجاد یک رابطۀ
ه طلبـی و  نظـامی تنـزّ  « .کنـد  می سیاه و سفید، ظالم و مظلوم و حق و ناحق تقسیمهاي  گروه

و از  کرده را با هم توأمها  گریزي رمانتیک واقعیتستیزي و منطق  وها  گرایی کلاسیک گزینش
نـابرحق و   مطلقاًمحق و مظلوم و دیگري همین روست که گاهی از دو طرف ماجرا یکی کاملا ً

سپس تضاد و کشمکش میان آنها را بـه خـوبی   ) 158: 1388حمیدیان،( ».شود معرّفی میظالم 
بـا  . کند معرّفی میروابط متضاد به مخاطبان  خود را در خلال همینهاي  شخصیتنشان داده، 

تـوان در سـطوح مختلـف، تضـاد و کشـمکش را میـان        مـی  این وصف باید گفت، در ایـن اثـر  
به شرح زیـر  ها  چگونگی کارکرد آن را در انواع کشمکشو  مختلف مشاهده کردهاي  تشخصی

  : مورد بررسی قرار داد
ل این کشمکش که به نوعی آغاز روند تحو: مثبتهاي  شخصیتتضاد و کشمکش میان  -الف 

هـاي   ویژگی نمایان شده، در خلال آن) کنیزش(بهرام است، در ماجراي او و فتنه  شخصیت
اوج، خشم  این کشمکش که در نقطۀ. شود شته میبه نمایش گذا شخصیتلفی از هر دو مخت

ناپخته،  شخصیتقتل فتنه را به همراه دارد، باعث نمایش بر  دستور و غضب بهرام و نهایتاً
در طرف دیگر آن و در پایان خـوش   اماشود،  می نقد ناپذیر، عجول و عاقبت نیاندیش بهرام

یعنـی   -دورزي و زیرکی فتنه که توانسته از این کشمکش و خطـر بـزرگ   این ماجرا، بر خر
  .شود می نجات یابد، تأکید -خطر مخالفت و تضاد با پادشاه

  ):خاقان چین(و شخصیت منفی خارجی ) بهرام(تضاد و کشمکش میان شخصیت مثبت داخلی  - ب
منفی داستان هاي  شخصیتخاقان چین جزو  شخصیتهمان گونه که پیشتر بیان شد، 

یابد، به ایـران   می بار، یعنی هر بار که بهرام را غافل از امور کشوري و لشکري او دو. است
هر بار که این . خورد می شکست بهرام روبه رو شده،هاي  هر بار با رشادت اماکند،  می حمله

برد،  می داستان را بالا جذاّبج و مهیهاي  شود، ضمن آن که جنبه می تضاد و کشمکش آغاز
بهـرام، و   شخصیتبی خیال و خوش گذران  شود از لحظات غفلت آلود و جنبۀ می نمایشی

و  اي شخصـیت او  هشود بر وجه شکست ناپذیر و افسـان  می هر بار با پیروزي بهرام تأکیدي
 شخصیتاو در برابر طمع خام و هاي  و شجاعتها  شود براي نمایش دلاوري می جولانگاهی
 . تی استاین کشمکش سنّ ن که هر دو بار طرف بازندةاقان چیضعیف خ

  ):راست روشن(و شخصیت منفی داخلی ) بهرام(تضاد و کشمکش میان شخصیت مثبت داخلی  - ج
قدرت را به دست  ی او به امور مملکت،توجهبی  روشن وزیر بهرام است که در نتیجۀ راست
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بهرام که به او اطمینان کامل دارد، زمام امور را به . دهد می خواهد انجام می گرفته و هرکاري که
یابد دلیل اوضاع نابسامان کشور همان ظلم و جورهایی  می وقتی که در امادست او سپرده است، 

او را محاکمه و  .شود می است که راست روشن انجام داده است، تضاد و کشمکش او با وزیر آغاز
 شود، او را از بین می خیانت او در هم دستی با خاقان چین باخبرکند و هنگامی که از  می زندانی
ی شخصـیت بهـرام بـه عنـوان     شخصیتاین کشمکش نیز، ابتدا بی تدبیري و غفلت  در. برد می

ي شـدن  در نهایت با مجازات وزیـر و عـاد   اماشود،  می ت نشان دادهلیؤخوش گذران و بی مس
  .گردد می بهرام تأکید تشخصیمثبت هاي  اوضاع، دوباره بر جنبه

  :خنثی در داستانهاي  شخصیتتضاد و کشمکش میان بهرام و  -د
ی از خـود  توجهمثبت یا منفی قابل  ور دارند که جنبۀیی نیز در این داستان حضها شخصیت

هـاي   هستند که زمینه را براي بـروز برخـی از ویژگـی   هایی  شخصیتدهند، بلکه  نمی بروز
درباري که پـس از مـرگ پـدر    هاي  شخصیت مثلاً. کنند می ن فراهماصلی داستا شخصیت

کنند، خواسته یا ناخواسته وارد یک تضاد و کشـمکش بـا    می بهرام، براي او جانشین تعیین
. شود می در نهایت باعث به وجود آمدن ماجراي ربودن تاج از میان شیران وشوند  می بهرام

کشمکشـی کـه    ؛ونی براي بهرام به حساب آیدتواند به عنوان کشمکشی در این حرکت می
تاج پادشاهی  رباید، نه فقط می دارد و آنچه از میان شیران سعی در اثبات خود آن بهرام، طی

عبارت است از گوهر سرشت خود قهرمان که  ،تاج میان دو شیر«. اوست بلکه گوهر وجودي
ی نفس، قرار گرفتـه اسـت و   گنج درون یان دو آروارة دهان بزرگ یک اژدها، بلعندةگویی م

  )119: 1385بري،(» .باید آن را رهانید
در آن بر ها  شخصیتبا این توصیفات باید گفت هفت پیکر، متنی است که برخی از وجوه   

درونی هاي  ی کشمکشمثبت، منفی، خنثی وحتّهاي  شخصیتمبناي تضاد و کشمکش با دیگر 
آید، نوع ارتباط این  می آنچه در این بررسی به چشم. شود می به مخاطبان نشان دادهها  شخصیت

ی را در هرکدام شخصیتی است که بر مبناي کشمکش و تضاد، وجوه مختلف هاي شخصیت گروه
و کشـمکش میـان   ها  شخصیتپردازي، تضاد دراعمال  شخصیتدر واقع در این . دهد می نشان
فراوانـی   اهمیـت این مسأله در درام  .ردگذا می را به نمایش شانوجودي  ماهیتي تا حدها،  آن
ی آنهـا را  شخصیتزیرا در نمایش، اصولاً نوع ارتباط و عمل متقابل اشخاص ابعاد مختلف  .دارد

پردازد که  هایی نمی شخصیتدرام به ... کشمکش اساس درام است «. کند می براي بیننده روشن
رونـد بلکـه بـه     نمی از برخورد درها  یتشخصدر درام . کنند می با یکدیگر ملاطفت آمیز برخورد
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 شـوند،  می با یکدیگر روبرو. کنند می و تمایزات تأکیدها  نهند که بر تفاوت می پویا قدماي  هرابط
کنند،  نمی کنند به کسانی که مثل آنها فکر می شوند، بگومگو دارند و سعی می جنگند، درگیر می

هفـت  پردازي  شخصیترسد  می بنابراین به نظر) 195: 1383سینگر،( ».اعمال نظر و عمل کنند
هاي  و کشمکش و تعارضها  شخصیتپیکر بر مبناي اصول درام، یعنی بر اساس اعمال و رفتار 

به عملی  توجهکه باید گفت در این متن هر فرد با اي  هموجود در آن صورت گرفته است، به گون
دهـد،   مـی  ی انجامشخصیتتوافق با چه نوع دهد و این که این عمل را در تضاد یا  می که انجام
همان اصلی است که در ایـن  و کشمکش، گذارد  می ی مثبت یا منفی از خود به نمایششخصیت

 نمایشـی هـاي   شخصـیت افراد را نشان داده، باعث به وجود آمدن  شخصیتاثر، مانند نمایش، 
  .شود می

  بهرام شخصیت ۀچند لایپردازي  شخصیت
ی اسـت  شخصیتشود، ابعاد مختلف  می آثار ادبی بزرگهاي  شخصیتآنچه باعث باورپذیر شدن 

 شخصـیت در ایـن گونـه   . بدان پرداختـه اسـت   شخصیتکه نویسنده در هنگام خلق و پرورش 
از خود اعمـال و رفتـار و   ها،  شخصیتر از شرایط محیط و رفتار دیگر متأثّها  شخصیتپردازي، 
 تجسـم شود خواننده آنها را واقعی و قابل لمس  دهند که باعث می می فاوتی بروزمتهاي  اندیشه

ادوارد مورگـان فوسـتر در کتـاب     .گیري سرنوشت آنها تا پایان داستان باشـد کرده، مایل به پی
. کنـد  تقسیم می) Round(و جامع ) Flat(ي ساده  ها را به دو دسته شخصیت» هاي رمان جنبه«

رد یک فکر یـا کیفیـت    ۀه نموناشخاص ساده که گا تیپ یا نوع هستند، در شکل ناب خود بر گ
شـوند و خواننـده    هاي ساده در داستان به سهولت شـناخته مـی   شخصیت. شوند واحد ساخته می

شـوند،   این اشخاص بر اثر شرایط و اوضاع دگرگون نمـی . آورد بعدها آنها را به آسانی به یاد می
کننـد، در حـالی کـه اشـخاص جـامع، اشخاصـی        ضـاع حرکـت مـی   بلکه در خلال شرایط و او

کنند و اگر طرح داستان، حتّی توقّعی بیش از حد مقررّ از  جانبه عمل می اند که همه یافته سازمان
اي مقنـع و   تواننـد بـه شـیوه    این اشخاص می. توانند آن را برآورده سازند ایشان داشته باشد، می

با این توصیف ) 108ـ88: 1357فوستر، : ك.ر. (رو سازند گفتی رو به متقاعدکننده، خواننده را با ش
توان بسیاري از اعمال  می است کهاي  هدر متن هفت پیکر به گونپردازي  شخصیتباید گفت نوع 

هاي  داستان پردازيها،  واقعی آدمی را وراي مبالغه امامتفاوت، هاي  و رفتار انسانی و خلق و خوي
سرگرم هاي  و رمانس ابر قهرمانی -هاي تخیلی داستاناي  هافسانهاي  پردازي شخصیتخیالی و 
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 ال آن سـوي سـی  نظـامی در یـک جـو   ۀ قصهر چند «. از این دست، در آن مشاهده کردة کنند
هاي او روي  قصه .کنند انسانی جلوه می بارزي، واقعی و واقعیت جریان دارد، اشخاص قصه به طور

هایی که اندیشه و آرمان پیر  انسان. هاي واقعی است خلق و خوي انواع انسان هم رفته، نمایشگاه
) 247: 1372زریـن کـوب،  ( ».گنجه به زبان آنها، جاري و در رفتار وکردار آنها، مـنعکس اسـت  

فاقـات و ماجراهـا حـول محـور     اتّۀ اصلی این داستان است کـه هم ـ  شخصیت ،بهرام شخصیت
پررنگ او قـرار گرفتـه، بـه     هاي داستان نیز در سایۀ شخصیت سایر. گیرد می او شکل شخصیت

بهرام در  شخصیتی باید گفت در یک نگاه کلّ. کنند می او کمک شخصیتشکل گیري و رشد 
داستان بر مبناي آغـاز و انجـام زنـدگی او شـکل     هاي  ال داشته و پایهسراسر این اثر حضور فع

دهد، آنگـاه از   زمان جلوس بر تخت سلطنت شرح مینظامی زندگانی بهرام را در «. گرفته است
ازدواج وي با هفت دختر هفت پادشاه هفت اقلیم، جاي دادن آنها در هفت گنبد به هفت رنگ و 

. رانـد  هاي هفته به یک گنبد و مهمان یک دختر شدن، سخن مـی  رفتن بهرام در هر یک از روز
. کنـد  فت داستان از قول آنان روایت مـی سراید و نظامی جمعاً ه هر یک از دختران داستانی می

پس از آن شاعر از پریشانی اوضاع مملکت به سبب غفلت بهرام از ملک داري و حملـۀ پادشـاه   
وشِنْ«ایران و ظلم  چین به  نمایـد و در پایـان،    مـی  وزیر و هوشیار شدن بهرام گفتگو» راست ر

  ) 35: 1384معین،(» .کند رفتن بهرام به دنبال گورخر به غار و ناپدید شدن او را نقل می
، وجـه  اول. بهرام را در این اثر باید در دو وجـه مختلـف مـورد بررسـی قـرار داد      شخصیت

و هـاي تخیلـی    داسـتان هـاي   شخصـیت و فرا بشـري او کـه او را شـبیه بسـیاري از     اي  هافسان
سـنخی و   هایی که جنبۀ شخصیت .کند می از این دست نزدیکهایی  به تیپ و قهرمانی کردهابر

هاي  حضور نمونه توان به سابقۀ می. آیند می ساده به حسابهاي  شخصیتتیپیک داشته، از نوع 
. و سینما اشـاره کـرد   ادبیاتدر آثار نمایشی قدیم و جدید، در ها  شخصیتفراوانی از این دست 

ت رفتـار متفـاوت و ضـعف و قـو     در نتیجۀ بهرام است که شخصیتدوم، وجه انسانی و واقعی 
 باور پذیر و ملموس او را شکل داده، به او بعد و عمق شخصیت طبیعی او در طول داستان، سویۀ

او تا  شخصیتشود  می است که باعثهایی  مثلاً تناقض در رفتار بهرام، یکی از ویژگی. دهد می
از تیپ یا سنخي حد type) (- تخصوصاً از سنخافسـانه  هـاي   خلل ناپذیر داسـتان هاي  شخصی
به عنوان نمونـه، در  . واقعی را به نمایش بگذاردهاي  هاي شخصیت یتجذاّبفاصله گرفته،  -اي

 او پس از تاج گذاري اشاره کرد که طی توان به سخنرانی یا خطبۀ او می اشاره به تضاد در رفتار
یا پیش تر از آن، در ) 89-90: 1384نظامی،(شود  می خردورزي و عدالت دوستی او تأکیدآن بر 
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تأکید دیگـري  ) 70: 1384نظامی،(صبوري و خودداري او از حمله به ایران پس از مرگ پدرش 
، در اقدامی عجولانه و بـه دور از  شخصیتهمین  اما. شود می بر عقل گرایی و عاقبت نگري او

ت بر سر موضوعی جزئی، بر کنیز محبوب خود خشمی آتشـین  و از روي عصبانی رهر گونه تفکّ
   .دهد می گرفته، دستور قتل او را

ــدا ــاه ندل بـ ــی مـ ــدارا بـ ــرد  مـ   کـ
   پادشــاهان کــه کینــه کــش باشــند     

  

  کــــرد  شــــکاراخــــویش آۀ کینــــ
  خون کنند آن زمـان کـه خـوش باشـند    

  

)99: 1384نظامی،(  
هـاي   از آن اشاره شد، در طول داستان و به شـکل اي  هاین دست رفتار متناقض که به نمون

 واقعیـت و تغییرات رفتاري که ناشی از ها  مختلفی از بهرام سرمی زند و باید گفت همین تفاوت
او یکنواخـت، کسـل کننـده، مصـنوعی و ماننـد       شخصـیت شود  می وجودي انسان است، باعث

-، غیر قابل باور به نظر نرسد و هم ذاتهاي تخیلی غیر واقعی داستانهاي  شخصیتبسیاري از 
یـک   اولکـه از  هـایی   شخصیت: گوید می آندره ژید«. تري در مخاطب ایجاد کندپنداري بیش

یک دستی آنان ... کنند که آدم انتظار دارد، رمان یا یک نمایش نامه درست همان طور رفتار می
عی پرداخـت  حد سـاختگی و تصـنّ   مذکور تا چههاي  شخصیتشود  توجهشود که آدم م می سبب

فـرا   شخصـیت کنـد در پـس   سعی می نظامی ،در واقع باید گفت) 506: 1368آلوت،(» .شده اند
دو وجـه   دهـد و ی واقعی یا به بیـان بهتـر باورپـذیر از او ارائـه     شخصیتبهرام،  تخیلیواقعی و 
در پرداخت رفتار مختلـف او، ابعـاد    دقّتواقعی و فرا واقعی او را به هم پیوند زند و با  شخصیت
در  دقتّچند بعدي، هاي  شخصیتخلق «. او را براي خواننده به نمایش بگذارد شخصیتمختلف 

و بـه ضـرباهنگ   ها  ت ریز رفتار آدمئیابهترین نویسندگان مدام به جز. طلبدزندگی واقعی را می
بـر ایـن    )230: 1383سـینگر، ( ».دارزش قایلنها  شخصیتو براي ... شوند می دقیقها  شخصیت

نمایشی است کـه  هاي  شخصیتبهرام در هفت پیکر نمود بارزي از  شخصیتاساس باید گفت، 
 خصوصـیات و فـرا واقعـی را دارد و هـم داراي    اي  هافسـان هاي  شخصیت هاي جذاّب هم ویژگی

غربی هاي  مانند نمونه توان می کهچنان کند؛ می انسانی و واقعی است که او را باور پذیر و ملموس
   .آن همچون آرتور شاه، کارکردهاي نمایشی مناسبی براي آن در نظر گرفت

 پردازي بر مبناي گفتگوشخصیت

را هـا   شخصـیت توضـیح روایـی،   . است شخصیت تجسمو بخشی مهم براي پرداخت  ،گفتگو«
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 ـ   . دهـد  مـی  جـان  شخصیتگفتگو به . کندتوصیف می دهـد  مـی  تبـه او بعـد و جـوهر فردی.« 
هاي  شخصیتداستان است که هر یک از هاي  شخصیتگفتگو، ازجمله رفتار ) 41: 1385ل،نوب(

 طی. تواند از طریق آن به مخاطبان شناسانده شود می ات خود،ات و درونیبه ذهنی توجهداستان با 
ختلـف  حـوادث و موضـوعات م  ها،  شخصیتموضع خود را نسبت به دیگر  شخصیتاین فرایند، 
در واقع، . سازد می ي متفاوت منعکسخود را در گفتگوهای شخصیتکرده، ابعاد گوناگون  مشخصّ

 تجسـم تواند باعث  می ، وجوه مختلفی از او را نشان داده،شخصیتگفتگو همسنگ دیگر اعمال 
در هفت پیکر نیز، نظـامی بـا اسـتفاده از ایـن     . روایت گرددهاي  شخصیتتر مخاطبان از دقیق

ی طـرفین گفتگـو را بـراي    شخصیتبرخی وجوه ها،  شخصیتوش، یعنی برقراري گفتگو میان ر
و رفتـار متناسـب بـا    هـا   در واقع نظامی با این شیوه، برخی ویژگی. کند می مخاطب خود آشکار

دهد و بـا   می مورد نظر خود را در قالب گفتگوها و با بیانی نمایشی به مخاطب نشان شخصیت
توضیحات یا  فقط براي ارائۀ ،گفتگواز«. کند می خود تأکیدهاي  شخصیتقعی بودن این کار بر وا

کنند، بلکه به کارگیري گفتگـو،   نمی برد استفاد می روابط داستان را پیش وضعیتعاتی که اطلاّ
در گفتگـوي ابتـدایی    مثلاً) 400: 1383یشاب،ب( ».کند می تأکید شخصیتدائماً بر واقعی بودن 

تا حدودي  حتّیمیان فتنه و بهرام، بر جسارت و نترسی کنیز که در برابر پادشاه موضع مخالف و 
کـاوت او در  ذدر گفتگوي میان فتنه و سرهنگ، تدبیر و . شود می گیرد، تأکید می موضع استهزاء
شناسی  موقعیتورزي و شود و در گفتگوي پایانی او با بهرام، خرد می نشان داده رهایی از مرگ

رانی و به عبارتی تک گویی نسخ. گیرد می او که با استدلال منطقی همراه است، مورد تأکید قرار
از این نمونه گفتگوها کم . داردبهرام نیز پس از تاج گذاري، به عدالت دوستی و انصاف او اشاره 

تواند علاوه  اما میصر است، ی و مختو بیش در متن هفت پیکر وجود دارد و با آن که بیشتر کلّ
بنابراین . ر باشدگویندگان آنها مؤثّ خصوصیاتبر پیش برد قسمتی از داستان، در نمایش برخی از 

که هاي نمایشی، علاوه بر آن شخصیتهفت پیکر مانند هاي  شخصیتبه طور خلاصه باید گفت، 
را درخـلال گفتگوهـا بـراي    خـود   شخصـیت شوند، ابعـادي از   می با اعمال و رفتارشان شناخته

را در این پردازي  شخصیت توان این شیوةگذارند و بر این اساس نیز می می مخاطبان به نمایش
 .نمایشی به حساب آوردپردازي  شخصیتاثر، از نوع 

  زنان در هفت پیکر نظامیپردازي  شخصیت
کلاسیک فارسی که بیشتر  ال دارند و بر خلاف بسیاري از آثار ادبیدر هفت پیکر، زنان نقش فع
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 شوند، در این اثر از عناصر اصلی و تأثیرگذار داستان به حسـاب  می در حال و هواي مردانه خلق
دیگر به اي  هنظامی به گون«. آیند و نظامی براي نقش آنها، ارزش واعتبار فراوانی قائل است می
. ند هرگز نقاب خالی نیستندالهی هستهاي  زن او جداي آنکه تمثیلهاي  شخصیتنگرد،  می زنان

 مرئی زنان، بی گمان زیبایی والاي الهی را مـنعکس هاي  واقعیتصعودي دنیاي او،  در زنجیرة
 ـ هاي گرانبهاي انسانی و زنانۀ نهسازند ولی به خودي خود آیی می شـوند  مـی  ت توصـیف الوهی. «

ز کهـن الگوهـا و   در واقع باید گفت در هفت پیکـر، زنـان در نقـش یکـی ا    ) 162: 1385بري؛(
 .شـوند  مـی  اصـلی ظـاهر   شخصیتداستانی، یعنی در جایگاه مرشد و راهنماي  مهمهاي  کلیشه

خصـوص  بمـردان،   هـا بـه عهـدة    در بسـیاري از داسـتان   اس و اساسی که معمـولاً نقشی حس
 ـ هستند ودر این اثر، زنان جوان عهده دار آن  اما .سالخوردگان و پیران جهان دیده است ی تجلّ

داستانی کارکرد و جایگاهی  ادبیاتشوند که بعدها نیز در  می تیسنّاي  هاز اندیشاي  هگاه شکل تاز
در کهن ترین آثار به جا  -چه مثبت وچه منفی  -زن هاي  شخصیتهاي  گیژوی«. یابد می ویژه

 بـروز هـا   شخصیتانتزاعی باز نموده شده، سپس در قالب هاي  مانده، نخست به صورت اندیشه
گونـاگون  هاي  موقعیتداستانی، در  ادبیات شوند که با بسط گسترة هایی می هیابند و بن مای می
زنانی که در ایـن مـتن    )78: 1378بهرامی،(» .یابند می بعد انتقالهاي  گیرند و به دوره می قرار

فتنـه، کنیـز    شخصـیت  اول. شوند می به دو شکل مختلف ظاهر اماحضور دارند، در یک نقش، 
هاي  لین نشانهبهرام، که اوت زنـی  أراهنما در هی ۀل را در زندگی بهرام ایجاد کرده، به مثابتحو

دوم داستان بـه جـاي    دختران هفت گنبد که در نیمۀ دوم. شود می زیبا و دلربا در داستان ظاهر
پنـد آمـوز خـود    هـاي   هل زندگی بهرام را با ماجراها و افسانفتنه در ماجرا ظاهر شده، روند تحو

 دقّـت ویژه فتنه، همچـون مـردان، بـه    بدر این متن، اعمال و رفتار این زنان، . کنند می تکمیل
داستانی حضوري تأثیر گذار دارند و در گفتگوها و ماجراهایی هاي  شود، در کشمکش می توصیف

ال نقشی فعدهد،  می خودشان را نمایش شخصیتی قهرمان داستان و شخصیتکه ابعاد مختلف 
. آیند می بهرام به حساب شخصیتلی کنند و در نهایت، یکی از عوامل اصلی روند تحو می بازي

به نوع پرداخت نمایشی  توجهفتنه را با  شخصیتویژه پردازي آنان، ب شخصیتتوان  می بنابراین،
با برخی از او  شخصیتنمایشی در نظر گرفت؛ چنان که شباهت هاي  نظامی، واجد برخی ویژگی

گو در داستان هـزار و   قصهنمایشی، همچون شهرزاد هاي  شخصیتدیگر این دست هاي  نمونه
    .عاستخود شاهدي بر این مد... یک شب و 
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  گیري نتیجه
پردازي، یکی از عناصر داستانی است که اگر در یک اثر ادبی بر مبنـاي اصـول درام و    شخصیت

عواملی چون توصیف . نمایشی شودهاي  شخصیتتواند باعث آفرینش  می نمایش شکل بگیرد،
، شخصـیت ، پرداخت همه جانبـه و چنـد بعـدي    )توصیف ظاهر و توصیف اعمال و رفتار(دقیق 

تواننـد باعـث شـکل     می از عواملی هستند که... بر مبناي کشمکش و تضاد و پردازي  شخصیت
فارسی  ادبیاتر مختلفی در ژانرهاي مختلف، در آثا. شوندپردازي  شخصیتگیري چنین نوعی از 

 فردوسـی یـا تـاریخ بیهقـی را     شاهنامۀ. برخوردارندپردازي  شخصیتوجود دارند که از این نوع 
توان در آن  می یکی دیگر از این آثار، که. از این دست آثار برشمردهایی  توان به عنوان نمونه می

در . مایشی را مشاهده کرد، هفت پیکر نظامی اسـت بر مبناي برخی از اصول نپردازي  شخصیت
تاریخی روایت خود کرده و با استفاده  -افسانه ايهاي  شخصیتاین اثر، نظامی اقدام به پرورش 

هـاي   رمـان هـاي   شخصـیت زنده و پویا، مانند بسیاري از هایی  شخصیتاز شگردهاي نمایشی، 
توصـیف ظـاهر و توصـیف     صیف در دو سطحِِاو با استفاده از شگرد تو. امروزي خلق کرده است

. براي مخاطبان به نمایش گذاشـته اسـت   جذاّبخود را به شکلی هاي  شخصیتاعمال و رفتار، 
خود در خلال روابطشان هاي  شخصیت هاي گوناگون عمل و اندیشۀ ن شکلنظامی با نشان داد

سعی کرده وجوه ها،  و توافق ها تضادها، تعارضها،  و در قالب انواع کشمکشها  شخصیتبا دیگر 
همچنین از برقراري گفتگو به . اثرخود را براي مخاطبان به نمایش بگذاردهاي  شخصیتمختلف 

اثر خود استفاده هاي  شخصیتو صفات ها  نمایشی براي نشان دادن برخی ویژگیاي  هعنوان شیو
باور پـذیر و قابـل   هایی  شخصیتسعی درخلق ها،  شخصیت هاي جذاّب با تأکید بر جنبه و کرده
کنـد   مـی  ش تـلاش هـای  شخصـیت به طور خلاصه باید گفت، نظامی در پرداخت . کند می درك

نمودهاي بیرونی  و آنها به وجود آورد ن ظاهر، عمل و اندیشۀارتباطی منطقی و حساب شده میا
 ـ ات آنها به مخاطب خود نشان دهد، و به اینرا متناسب با درونیها  شخصیت ق بـه  ترتیب موفّ

      .شوددر متن  نمایشیهاي  شخصیتخلق 

  منابع
: حـق شـناس، تهـران    محمد علی ترجمۀرمان به روایت رمان نویس، ) 1368( ؛آلوت، میریام -

   .مرکز
  .فردا: دستور زبان داستان ،اصفهان) 1371(اخوت، احمد؛  -
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  .هرمس:چاپ سوم، تهرانمحمد شهبا،  ، ترجمۀدنیاي درام) 1387(اسلین، مارتین؛  -
  .نی: نیا، تهران تفسیر هفت پیکر، ترجمۀ جلال علوي) 1385(بري، مایکل؛  -
سـفیر  : ، تهـران )نمـاي آبگینـه  (مجموعه مقالۀ همایش زن در سینما )1378(بهرامی، عسکر؛  -

  )70تا  51ص (صبح، 
یمانی، چاپ سوم، محسن سل ، ترجمۀداستان نویسی هایی دربارة درس) 1382(بیشاب، لئونارد؛  -

 . سوره مهر :تهران
  .علم و دانش: آرمان شهر زیبایی، چاپ دوم، تهران) 1388(حمیدیان، سعید؛  -
  .نویسنده: درابیات داستانی، تهران شخصیتمنشاء ) 1371(دقیقیان، شیرین؛  -
  .سخن: پیر گنجه در جستجوي ناکجاآباد، تهران) 1372(کوب، عبدالحسین؛  زرین -
  .سوره مهر: تهران. اس اکبريعب ، ترجمۀباز نویسی فیلم نامه) 1383( لیندا؛ سینگر، -
 ـ . مانـدگار هاي  شخصیتخلق ) 1374( --------- - مرکـز  : تهـران . اس اکبـري ترجمـه عب

  .گسترش سینمایی مستند و تجربی
، ابـراهیم یونسـی، چـاپ دوم، تهـران     ، ترجمۀهاي رمان جنبه) 1357(فوستر، ادوارد مورگان؛  -

  .انتشارات حبیبی
  .هرمس: شهبا، تهران محمد رجمۀه هاي روایت،تنظری) 1382(مارتین، والاس؛  -
  .معین: تحلیل هفت پیکر نظامی، تهران) 1384( ؛محمدمعین،  -
 محمـد  ، ترجمـۀ داستان، ساختار، سبک و اصول فیلم نامه نویسـی ) 1385(مک کی، رابرت؛  -

 .هرمس: گذرآبادي، چاپ دوم، تهران
  .سخن: عناصر داستان، چاپ پنجم، تهران) 1385(میرصادقی، جمال؛  -
هفت پیکر، تصحیح و حواشـی بـه کوشـش حسـن وحیـد      ) 1384(نظامی، الیاس بن یوسف؛  -

  .زوار: دستگردي، تهران
: عبـاس اکبـري، چـاپ دوم، تهـران     ، ترجمـۀ راهنماي نگارش گفتگـو ) 1385(نوبل، ویلیام؛  -

  .سروش
  .نویسی، انتشارات سهروردي، چاپ چهارم، تهران هنر داستان) 1365(یونسی، ابراهیم؛  -

- Abrams, M.H(1971) A glossary of literary terms, olt Rinehart and Winston, 
new York. 


